
 176  

خدای تازه وارد .  کردند ، نميشد انجام داد را که محمد وموسی
نميتوانست ، ھمه خدايان پيشين را ازنيايشگاه ، يکباره بيرون اندازد 

بلکه دراين کار، بحسب ظاھر، لطافت . وآنھا را طرد وتکفيرکند 
خدای پيشين يا خدايان پيشين ، خودشان با . وفرھنگ نشان داده ميشد 

ميدادند، و خدای تازه وارد را ، به از آفرينندگی ، استعفا ! رغبت
می پذيرفتند ، آنگاه خدای تازه وارد، لطف ! عنوان آفريننده خود

. ميکرد وآنھارا گماشته وماءمور ھمان کارھای سابقشان ميکرد 
  خدای تازه وارد آفريننده پيشين ، تبديل به گماشته وماءمور کنونی

وان آفريننده شناخت ، ، اھورامزدا را به عن» ارتا « ھمينکه .ميشد 
اين معنا را داشت که ھمه خدايان ايران که ازاو ميروئيدند، يکجا 
اھورامزدای زرتشت را آفريننده خود ميدانند، وازاين پس ، فقط 

بدينسان ، ارتا ، با . گماشته وماءمور اھورامزدای زرتشت ھستند 
اين . ددست خود ، خود را ازخدائی مياندازد و تابعيت او را می پذير

باشيوه اسXم که ھمه خدايان را ازکعبه بيرون انداخت و درھم شکست 
  . وطرد کرد ، فرق کلی دارد 

 قداست جان، دست . بود اصل قداست جانعلت پيدايش اين شيوه ، 
 به خدايان پيشين می  ،خدای تازه وارد را از تجاوز وقھر وتھديد

 خدای پيشين بشود ، تنھا راھی که برای آنکه خدائی ، جانشين. بست 
اين بود که خود خدای پيشين ، ازخدائيش دست بکشد، وبه دلخواه ، 

راه ديگربرای طرد خدايان . گماشته ودست نشانده خدای تازه بشود
پيشين آن بود که پھلوانانی که موءمن بدان خدای پيشين بودند ، با 

دست ُدست خود، دست به جنايت ميزدند و خدايشان را ميکشتند ، تا 
ُپـری کشی« . خدای تازه وارد ، آلوده به کشتن نشود   دراوستا که َ

، ھمه برپايه اين منطق ازموبدان » ھمان کشتن زنخدا ، سيمرغست 
ھمچنين درشاھنامه درخوان . است و جااندازی شده  ، روايتزرتشتی 
خوان ميانی درھفت خوان ، که درست نماد پيدايش ِ ( چھارم 

ستم ، خدای خود را که ھمان پـری است، با دست ، ر! ) مھرميباشد 
 خوان چھارم ، خوان ديدار رستم ازخدايش سيمرغ .خودش ميکشد 
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بوده است که يکی از مھم ترين خوانھا بوده است و دراين خوان ، 
رستم به ديدارخدای خود ميرسد ، و با او می نوازد ومی رقصد ، 

 ديدارسيمرغ درخوان .است واين بيان تجربه دينی ايرانی از خدا بوده 
چھارم ، تبديل به صحنه کشتارسيمرغ ، که دايه رستم است ، به دست 

  . خود رستم ميگردد که بزرگترين جنايت است 

خرد « موبدان زرتشتی ھمين شيوه را نيز دربندھش ، درمورد 
جفت مشی (نخستين کاری که انسان  . بکاربرده اند» انسان 

اين کار، به . » ميانديشد« کند ، آنست که ، درآفرينش مي) ومشيانه 
ولی . است » خرد انديشنده « معنای آنست که گوھروفطرت انسان ، 

  او نخستين انديشه ای را که اين خرد انسانی ميکند، چيست ؟
 آبادسازنده گيتی«ميانديشد که اھورامزدای زرتشت ، آفريننده جھان و

دا ھست که مبدع مدنيت  ميانديشدکه اھورمز درآغاز انسان.است » 
يعنی اينکه خرد انسانی خودش ، توانائی وحق ساختن . انسانيست 

درست وارونه اين تصويرزرتشتی ،  .  نداردشمدنيت را با خرد خود
نخستين انسان = ييما( تصويرانسان درفرھنگ ارتائی بود که جمشيد 

  . باخرد خود، مدنيت را درگيتی ميآفريند ) فرھنگ ارتائی 

دريزدانشناسی زرتشتی ، خرد نخستين جفت انسانی ، ھمين ولی 
ويژگی بنيادی خرد انسانی را ازخرد خود، سلب ميکند، وآن را ويژه 

خرد را ، خرد ميکند «  خرد ، ازآنچه .اھورامزدای زرتشت ميسازد 
ايمان به « ، و بنام نخستين عمل گوھری خرد ،  ، دست ميکشد» 

را ، خرد ورزی به اھورامزدا ان آوردن  ايمميآورد ، و » اھورامزدا 
خرد ، خودش تبديل به ايمان  .  می نھد، ناموانديشيدن بنيادی خود

بدينسان ويژگی بنيادی خرد درانديشيدن ، تا بعيت از انديشه ! ميشود 
خرد ، دريک ضربه ، انديشيدن را تحول به . ھای اھورا مزدا ميشود 

» خرد ورزی وانديشيدن « ا ، ميدھد ، ولی ھنوز ايمان ر» ايمان « 
ضد خرد ، « ، نامی برای » خرد« ازاين پس ،  .  مينامد وميشناسد

   . ميشود» ضد انديشيدن 
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خرد ، خودش ، دست از آفرينندگی و ابداع مدنيت وآراستن گيتی 
» ُخود زنی ، خودکـشی « وآفرينش شادی در زندگی ميکشد، و اين 

، حق ابداع وآفرينندگی و نوآوری خرد. را ، گوھر انديشيدن ميداند 
نخستين «وساماندھی و جھان آرائی را ، ازخود ميگيرد و اين کار، 

خرد ميانديشد که خود، نميتواند بينديشد و . او ميشود » انديشه خرد
اين خداست که بايد برای او بينديشد، و اگرچنانچه خود بينديشد، 

له به دوزخ انداخته  وکاری اھريمنی ميکند وبeفاص ،اھريمن ميشود
   .  ميشود

ھرچند با » خردی که بنام خرد ، برضد خرد برميخيزد« اين گونه 
يزدانشناسی زرتشتی آغازشد ، ولی درتاريخ تفکرانسانی، کاری 

، درھمه ايدئولوژيھا وعقايد » خرد ضدخرد  « .متداول ورايج گرديد 
مکتب ومذھب درست خرد ، با اعتقاد به آن ايدئولوژی و. ، وطن دارد 

» خود انديشی وخود آفرينی و نو آفرينی« ِوفلسفه وآموزه علمی ، ضد 
به عبارت ديگر با نخستين انديشه بنيادی خود، خود کُشی . ميشود 

ُميکند ، ولی اين خودکـشی مداوم خود را، درايمان به آن مکتب 
چنين خرد . نيز مينامد » خرد ورزی وانديشيدن « ومذھب وعقيده ، 

ن انديشيدنيست که بزرگترين دشمن آزادی وانديشيدن و اصالت وچني
خرديست که درانديشيدن، تبديل به ايمان شده است ، ولی  . انسانست

   .خودرا ميفريبد که ھنوز خرد مند وروشنفکراست

درکردن ، اين عملی را که بندھش به نخستين جفت انسانی البته 
ی نيست که يکبار برای عملدرواقع ، نخستين انديشه نسبت ميدھد ، 

خرد، يکبار برای ھميشه، برضد خودش « ھميشه روی بدھد ، بلکه 
 ازاصالت نمياندازد  نيزبرنميخيزد ، ويکبار برای ھميشه ، خودش را

، »  منع نميکند وبازنميدارد  ، خودش را ھميشه از انديشيدن و،
خرد ، گوھربلکه ھميشه اين تنش وکشمکش وکشاکش ونوسان ، در

خرد يک موءمن ومعتقد به ھردين يا مکتب فلسفی   . ھست
ا ازنو، سرکوبی کند ، و ياايدئولوژی ، ھميشه بايد خردش ر

  . ، حق ابداع وابتکاررا ازنو، ازاو بگيرد درھرکاری
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اين کار ھميشگی ومکرر ِخرد، در ھرگونه ايمان واعتقاد به ھر دينی 
 درھرتجربه ای خرد ، بايد. وايدئولوژی و مکتبی ومسلکی ميشود 

وسلب حق  .  سلب آفرينندگی کند ازخود ،ک حسی ، ازنو،ادرھراو
کند که ، چيزی جر آفريدن » ُبن زندگی=اخو« وتوانائی آفرينندگی از

 خرد، درانديشيدن .ِدرزندگی ودرخرد خود نيست ) اخو+ دژ( دوزخ 
ھرانديشه ای ، ازخود ، حق وتوانائی نوانديشی را ميگيرد واززندگی 

ِولی خرد ھيچ موءمن ومعتقدی ، درھرآنی . د ، دوزخ ميسازد خو
، وگاه گاه و ناگاه و ناخود آگاه ، خودش  وھميشه ، چنين رفتارنميکند

را ازاين قيد تابعيت رھا ميکند، و لحظه ای به خود ميآيد و خودش 
 و دراين آنات ، آزادی خود را  ،)سرکشی ھای آنی ميکند( ميانديشد

  . ھميشه مانع خود انديشی ونوانديشی خود نميشوداو . درمی يابد

حتا درواانديشيدن ِ انديشه ھائی که قدرت ازاو ميخواھد ، آنگونه وآن 
چنانچه دربندھش ديده ميشود . شيوه نميانديشد که ازاوخواسته ميشود 

اعتراف » ھمه آگاھی اھورامزدا درايجاد مدنيت«که ھنوز خرد ، به 
« ش را ميکند ، انديشه وارونه اش به خرد او نکرده ، انديشه وارونه ا

  . » جاری ميشود، درخرد او موج ميزند = ميتازد 

خرد ، برغم ايمان واعتقادش ، درزی وشکافی ورخنه ای برای 
اينست که خرد، . گريزناخود آگاھانه از تابعيت واسارت خود می يابد

 ، درھمان ھميشه در دوره ھای حاکميت واستيXی اديان و ايدئولوژيھا
اصطXحات ومفاھيم دينی ومذھبی ومسلکی وايدئولوژيکی ، چيز 
ديگری ميانديشد ، و ازھمان اصطXح ومفھوم متداول ايمانی 

ھراصطXحی را ميتوان گوناگون ، . واعتقادی ، چيز ديگری ميفھمد 
خرد به آسانی ازتفسيرخشک وتنگ ، . تاءويل وتفسيرکرد، ودريافت 

 يکی از راھھای گسستن از ھرايمان .راخ ميرود به تاويل گِشوده وف
وده ـل گشـاءويـ به ت ،اتـمـرکلـوعقيده ای ، سرازيرشدن ازتقسي

فقھا وعلمای دين ، قرآن را تفسيرميکنند تا پای بند ايمان . آنھاست 
» کفروايمان « بمانند ، وعرفا ، قرآن را تاءويل ميکنند ، تا فراسوی 

 ، درآن عقيده وايمان بماند ، تادر درظاھرِخردانسان، ميکوشد.  بروند
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ھراصطXحی، که درآغاز با . واقع ، ازآن عقيده وايمان ، بگسلد 
تعريف دقيق ، ازھمه سو مرزبندی شده ، و جزو محکمات است ، 
ُناگھان مانند غربالی پـرازسوراخ ورخنه ومنفذ ميشود،  وازھزاران 

 که ،تر، رسيد ورفتسوراخ آن ، ميشود به انديشه ھای ديگرو فرا
  .درآن اصطXح ومفھوم ، ھيچگاه نبوده است  

درقرآن ، که درتضاد باھمند » کفرودين« برای نمونه ھمان اصطXح 
اصل «، درجنبش عرفان ، روی وموئی ميشوند که درآميزش باھم ، 

را ميآفرينند ، و حقيقت واحد را درست در » زيبائی ِ حقيقت واحد 
اين درزھا ورخنه ھا وشکافھا ، . ا می يابند فراسوی کفرھا ودين ھ

ودرشعرای بزرگ .... اين آذرخش ھا درآثارمولوی وعطاروحافظ و 
در برخورد با آنھا وشناخت  . ماست که مارا دوستدار آنھا ميسازند

 نکته دان ، نکته سنج ، نکته «بزرگی وآزاد انديشی آنھا ، بايد 
بود ، تا غناوبزرگی » شناس ، نکته جو، نکته ياب ، نکته فھم 

مفھوم روشنائی «ولی امروزه دراثرآنکه . وشکوه آنھارا شناخت 
شيوه نکته يابی « در ذھن وروان ما ، عوض شده است ، با » ودانش

نه تنھا آشنا نيستيم ، بلکه به کلی ازآن » و نکته شناسی ونکته سنجی 
نکته يابی « ، توانائی » دانش وروشنی ما « مفھوم . بيگانه شده ايم 

  .را بکلی ازخرد ما سلب کرده است » ونکته فھمی ونکته شناسی 

  

   برپايه نکته شناسی ،دانائی
  )پيوسته به تاريکی روشنائی ِ( 

  دانائی برپايه روشنائی ناب
  )روشنائی، برضد تاريکی، وبريده ازتاريکی(

  

گره خورده » روشنی ناب « امروزه مفھوم دانائی ما ، نا آگاھانه با 
ما ھنگامی درباره چيزی، دانا ھستيم که تماميت آنچيزرا . ست ا

دانش ، برای ما، چيزيست که درآن تاريکی ومجھولی . روشن ببينيم 
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اين گونه مفاھيم . نباشد ، وھمه اش ، يکدست ديدنی ومعلوم باشد 
ولی . بازميگردند » روشنی و دانائی  «دانائی ، به آموزه زرتشت از

 –فلسفه ارتائی «، در  درادبيات ايران» ھولک= لک= نکته « مفھوم 
، چنانچه ديده خواھد شد ، » هــتـکـن« .ريشه دارد » زنخدائی

  . برگزيده شده است » اصل جفتی درتخم « اصطXحيست که برای 

د، بريد و ارتائی ، روشنی را از تاريکی نميش- در فرھنگ زنخدائی
 وآفريننده استثبت ِتاريکی، پديده م. وجداکرد وبرضد آن ساخت 

 . )ومانند يزدانشناسی زرتشتی ، با اھريمن ، اينھمانی ندارد ( 
دانائی ونادانی و مجھول ورمزورازوپوشيده ، يا ( روشنی وتاريکی 

 . ازھم جدا ناپذيروجفت وانبازھمند) دانائی وجستجو درتاريکی
است ) دانش ( ،ھرچند که اصل روشنی ) چيتره = اصل، چھره( تخم

خود واژه تخم ، توم شده است که به  .  ، تاريکست نيزخودشولی 
درتخم ، تاريکی، روشنائی را می پوشاند  . معنای تاريکی است

که ھمان »لکا «. وپنھان ميکند، ولی به آن چسبيده و متصل است
باشد، به چرم وپوست و تيماج گفته ميشود ودرست نام ) نکته ( لک

ّخرم ، . است » ه تخمه ھا مجموع= خوشه« ديگرپوست، درکردی 
خدای ايران ، که ھمان مشتری است ، پوست جھانست، واين مقام را 

سه . به خود نسبت دادند )زاوش در ايران ( سپس اھورامزدا وزئوس 
غرانيق (  مينامد غرانيقزنخدای مکه را، محمد درآيات شيطانی ، 

ک زنخدا ، مرغ لک ل. است » لک لک« و غرنيق ، نام ) العلی 
ھنوز درDھيجان به . است ) يعنی سيمرغ= دوتا لک به ھم چسبيده ( 

لکات ، به صورت زن دراوراق بازی . دختر، لکو يا Dکو ميگويند 
به زن بی حيا وبدکاره گفته ) لکاته ( ميگويند و درمعنای زشتش 

لک ، ھمان اصل جفتی است که به بسياری پديده ھا اطXق . ميشود 
مثX به شتالنک يا قوزک .  يشگراين انديشه بوده اند ميشده است که نما

= کعبه = کعب « ، لک گفته ميشود ، که ھمان ) قوره = گواز( پا 
به ھم ... ) مانند تاريکی وروشنی ( است ، که دوچيزرا » گره نی 

ودرست ھمين گره نی ، بيان آن بود که جای . متصل ميسازد
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تخم که اصل .  است يکی به ديگری) فرورد = دگرديسی( تحول
 . بود»  نکته = لکه =لک « پيدايش روشنی بود ، درست چنين 

  .درآن ، روشنی وتاريکی به ھم پيوسته بودند وبه ھم تحول می يافتند 

تخم تاريک . که به معنای تاريکيست ، ھمان واژه تخم ھست » توم « 
درفرازھرگياھی که اوج رويش وطبعا  . ، اصل روشنی ودانش است

اد اوج روشنائی است ، تخمی ھست که تاريکست ، ولی اين نم
تخم تاريک که ازنو، سبزشد،ازنو ، . ُتاريکی ، بن روشنائی تازه است

) چيست( بينش درسئوال.  ھربينشی ، چيستی است .روشن ميشود 
جفت وھمزاد «، » روشنائی و تاريکی «  دراين تجربه ، .ھست 

  .  » وانبازو به ھم پيوسته اند 

+ مر= انسان( رتفکر زرتشت ، روشنائی درتخم نيست ، بلکه تخم د
تاريکی ، . ازروشنی بيکران اھورامزدا ، روشن ساخته ميشود ) تخم 

درتفکر زنخدائی، ھيچگاه نميتوان، دانائی را . آفريننده روشنی نيست 
 ھربينشی ، حامل  .ازجويندگی وپژوھش درتاريکی، جدا ساخت

 ودرست اين تاريکيست که اورا ميانگيزد رمزورازوطلسم نيزھست ،
ھيچگاه به دانشی نميتوان رسيد که ديگرنيازبه جستجو . تا بجويد 

دانش وروشنی را . دانا، ھميشه جوينده ميماند . پژوھش ندارد 
با  ھر دانشی ،.  نميتوان از تاريکی مجھوqت ورموزواسرار بريد

 . نش زمانی داردخرد، بي .   ميآورد »آفريننده تاريکی ِ «خودش
زمانی که ھميشه ازنو زاده ميشود وبينش وروشنائی تازه ای ميآورد ، 

  :ازاين رو فردوسی ميگويد . تنھا آموزگارانسانست 

  رچه بايستم آموختمچو گوئی که وام خرد توختم   ھمه ھ

  يکی نغزبازی کند روزگار    که بنشاندت ، پيش آموزگار

. در گسترش زندگيست ) روزگار( واين آموزگار، خود روند زمان
يوغ « است که معنای » جی « رام که خدای زمانست ، نام ديگرش 

 رام دررام يشی ميگويد که نام من ، جوينده .را ھم دارد » وھمزاد 
است ) شب (  زمان ، تاريکی .يعنی ھويت من ، جويندگيست . است 

. زايد را ميزايد و روشنی است که تاريکی را مي) روز( که روشنی
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دراين فرھنگ ،مجھول وسوال ورمزورازوطلسم وگنج نھفته ، دوست 
دراين جھان بينی ، اکراھی ازتاريکی ورفتن . داشتنی است 

  . تاريکی، جايگان زايش تازه ھاست .درتاريکيھا نيست 

درفرھنگ زنخدائی ايران ، خدا ، ھمه دان وازھمه چيزآگاه و 
 . »برسياه وآذرخش باھمست ا« ناب نيست ، بلکه بيکران ِروشنی ِ

ھست، ) اصل ھا ، ھو چيتره ( خدا ، مجموعه ، يا خوشه تخم ھا 
» وروشنائی ھای تاريکی زا + خوشه تاريکيھای روشنی زا « يعنی 
ھولک = لک « يا ) سه لک ، سالک ، سيلک ( خدا ، سيالک  .  ھست

لک ، گره است که به ھم پيوند . باشد» نکته « ھست، که ھمان » 
  . را دارد » انبازوجفت وھمزاد « ميدھد که ھمان معنای 

چرا چون نقطه سياھی برسپيدی . خدا ، لکه ھست ، خال ھست 
دراين جھان ، روشنی وتاريکی به ھم . است ) اتصال سياه باسفيد( 

کفش است، چون کفش ، جفت = لک ( و باھم جفتند ) لک ( چسبيده 
  زمين، لکست ، چون جفت با .خرد درتن ، پا درکفش است . با پاست

 دانش .» لک بزوئن ، يعنی جماع « درتبری ) . پای انسان ھست 
ازھم ) مجھول ، جستجو، رمز ورازوطلسم ( و تاريکی ) روشنی ( 

روشنی بيکران مانند ( دانشی که مطلق وبيکران . جداناپذيرند 
 درھردانشی ،بلکه . باشد، دراين فرھنگ، وجود ندارد ) اھورامزدا

ھرروشنائی با  .  جھل ومجھوqت وسئواqت آفريننده ھست.تاريکی 
 تاريکی ، اھريمنی نيست ، بلکه سرچشمه .تاريکی، جفت است 

 کسی با تاريکی نمی جنگد ، بلکه ماما ميشود ، تا روشنی .زايندگيست
   .را از تاريکی بزاياند 

کومن  بھمن ، اکوان يا اکومن ھم بوده است وا ،اين است که دراصل
 و چنين بھمنی ، با روشنی بيکران ،است» اصل پرسش « به معنای 

ازاين رو، زرتشت ، . اھورامزدا نزد زرتشت ، ناسازگاربوده است 
 آفريده که با بھمن درفرھنگ ايران ، درتضاد  ،تصويری از بھمن

بھمن درفرھنگ ايران ، خرديست که اصل شگفت وسئوال . است 
»  دانشی تھی ازتاريکی « نسان ، ميتواند اين فکر که ا .  وشک است
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درھر دانشی وروشنائی ، تاريکی .  داشته باشد، به کلی مردود ھست 
نکته ھست ، که انسان را به = ّنيز ھست که رمزو رازو سر و لک 

 ھست ،  »هـتـ نک «ھردانش حقيقی ،. جويندگی ھميشگی ميکشاند
 ھم نھفته کی راتخم ھست، لک ھست ، روشنائيست که درخود، تاري

 .  آبستن به روشنائيست ازنو، که ھست تاريکیدارد ، واين
خدای ھمه دان ، . ھردانشی ، آبستن به پرسش ومجھولست 

ونميتوانست حکومتی برپايه خدائی  . درفرھنگ ايران ، وجود نداشت
ھمه دان که واسطه ای دارد که درکتابش کل حقيقت وروشنی ھست ، 

کتابی که حاوی . بود ) لک + سه ( ه وسالک خداھم جويند. بناشود 
دستگاه فکری . باشد، وجود نداشت ) کل روشنائی ( کل حقيقت 

  .  که ھمه دنيا ومسائل را روشن کند ، وجود نداشت  وفلسفی،وعلمی

. ما با مفھوم دانائی خود ھست که ازوجود تاريکی درآن ، ميترسيم 
وقتی خدا ، درمعبد .  م نادانی وجھل را بد ميشماريم وتحقير ميکني

دلفی دريونان  گفت که سقراط ، داناترين انسان است ، سقراط درست 
کسانی درآتن بدان پرداخت که نشان بدھد، خدا ، اشتباه کرده است، و

برای ما ، درراسيوناليسم نبايد  . ديگرھستند که دانا ترازاوميباشند
ی وعواطف برای ما عقل ودل و عشق جنس. ايراسيوناليسم باشد 

درونسوگرائی با برونسوگرائی درتضادند . وسوائق ، باھم ناسازگارند
  .  ، ازھم شکافته است object از برونسوsubject، ودرونسو

خرد، پائيست . ، در فرھنگ ايران ، جمع اينھا باھمست » خرد« ولی
. ّدردانش ما نبايد رمزو رازوسر باشد. تن ھست ) لک( که درکفش 

يم که بگوئيم در دانائيھای ما ، درکتاب مقدس يا مرجع ماخجالت ميکش
آبستن به دانش « . ما، خيلی ازناشناخته ھا ونادانيھا ومجھوDت ھست 

دانش .  چنين نبود  ولی فرھنگ زنخدائی.، ننگ است  » مجھول بودن
. ، در اثرتاريکيھايش ، اشتباه ميکند ، کژميرود من ، روشنی من

 دانائيھای انسانی مانند دانائی خدا،  . آزمودن ، راه جستجو است
درھرروشنائی ، .  دانائی، مجھول ميزايد . آبستن به مجھوqت است

تاريکی ای ھست که آبستن به روشنائی تازه ھست، ورفتن دراين 
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 اين است که. تاريکی مجھوDتست ، که ھردانائی ای با خود ميآورد 
يکی را به روشنائی ، روشنائی را به تاريکی و تار» لک = نکته « 

اينست که دراين فرھنگ ، درھربينشی .  وبا آن جفت ميسازد  ،متصل
دانائی  . درھرگفته ای ، بسياری ناگفته ھا ھست. ، ناديده ای ھست 

  :به قول ابوسعيد ابوالخير.  ودانش ، چنين معنائی داشته است 

  اسراروجود ، خام وناپخته بماند

   بماندوآن گوھر بس شريف ، نا سخته

  ھرکس به دليل عقل ، چيزی گفتند

  ، نا گفته بماند» آن نکته که اصل بود « 
را » دانش ودانائی « ناگفته ماندن درھرگفته ای ، ھويت وگوھر اين 

اين ناگفته ماندن اصل، درگفته است که انسان را  . معين ميساخت
)  لک(ھربينشی ، نکته .  داننده ، باز جوينده ميشود. جوينده ميکند 

سطح روشن  وزيبا « ھربينشی ، پوست و Dکيست که درعين. است 
، رگ وپی وخون واستخوان وگوشت ومغز را ميپوشاند » بودن 

  .ّورازورمز وسر ميکند 

نيست که درمحسوسات » حسنی« زيبائی که انسان را ميکـشد ، تنھا 
  . حواس ماآشکاروروشن ومعلوم ھستند 

  اکسیبس نکته ، غيرحسن ببايد که ت

  )حافظ ( مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 

دريک مشت استدDDت عقلی وروشن وواضح ، آن نکته اصلی ناگفته 
ميماند ، که در يک ناله ناقوس ترسايان  ، واز سخن يک مغ ِ کافر، 

  ميتوان شنيد

  »زمزمه ناله ناقوس « روگوش کن از 

  آن نکته ، که ارباب خرد ، واله ازآننند

   ميشنوم نکته توحيدازمغبچگان ،

  )خواجوی کرمانی( وارباب خرد ، معنی اين نکته ندانند 

شرک ، .  وسه خدا ، درخت واحد خداھستازمغی که برايش سی(
  ) .را شنيد » نکته توحيد« توحيد است ، ميتوان 



 186  

نکته درست درشبيست که روشن است، واين شب درميان روزيست 
  :شبستری ميگويد . که تاريکست 

  که ھست اين نکته باريک: ويم چه ميگ

  شب روشن ، ميان روز تاريک

= لک = نکته « درست مولوی ، گوھروفطرت اصلی انسان را ھمين 
  :ميداند » غرانيق العلی = اصل جفتی 

  تو کئيی دراين ضميرم ، که فزونتر ازجھانی

  ، زچه نکته ، می جھانی » نکته جھانی« تو که 

  :اينست که مولوی ميگويد 

  مجوی جانا ، اسرار اين حقيقتازما 
   »نکته مجازی« زيرا که غرق غرقيم ، در 

چرا ؟ چون مجاز دراصل به معنای راه . نکته ، مجاز است 
« ھر . مجرای زايش باشد« وبوغازاست که ) نای ( گذروگلوگاه 

، بدين معنی ، راه گذر و مجرای زايش از تاريکی » بينشی ودانشی 
 ھر دانشی ، مجازيست ، گشتگاه تاريکی هاينست ک. به روشنی است 
ضد « اينست که مجازی ، به غلط برای ما ، معنای . به روشنائيست 

، مجاز، پل به  » المجاز، قنطرة الحقيقة« درحاليکه . دارد » حقيقت 
. است ) بغاز( اين پل ھمان مجرای زايش وھمان بوغاز. حقيقت است 

   .ا ميگذريم نکته ھ ازما ھميشه از پلھای بينش يا

، نيز درفرھگ ايران ، گستردن و صورت دادن » انديشيدن«
. نھفته است ، ميباشد ) اند ( آنچه دريک تجربه يا تخم ) ديسيدن (

انديشه ، . ھرانديشه ای ، دردرون تاريک خود ، غنای نھفته دارد 
دارنده ِ يک مشت معلومات موجود درخود نيست ، که ما آنرا بفھميم 

خرد به ھرچه برخورد ، ميکوشد .   وبپذيريم يا رد کنيم وبياموزيم 
آنچه بالقوه درآن، نھفته است بيرون آورد وبگسترد و غنای آنرا فاش 

انديشيدن اين نيست که انسان ، چيزی را بخواند و بدان اکتفا . سازد  
، دريابد و »آنچه درآنجا حی وحاضروموجود وروشن است « کند که 

انديشيدن، فھميدن وآموختن آن معلومات موجود  . رد کند  بپذيرد ويا
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وروشن ، وبيادسپردن آن نيست ، بلکه کوشش برای گستردن غنای 
ط و زرتشت مادرخواندن  حاف . نھفته وناشناخته وتازه درآنست

که اينجا » ميانديشيم «  ھنگامی ...Xتون ونيتچه وھگل و مولوی ،واف
  را بيابيم که تخم ھائی ھستند وآنجا ،  تجربه ھا يا بينشھای آذرخشی

.  که بالقوه ، غنی وسرشارھستند و آبستن به آينده و تازگی ھستند 
  يا معلومات ديگرانانديشيدن ، فھميدن وتکرار معلومات گذشته

  . اين انديشيدن نيست . نيست

که آبستن به » ايده ھائی را بيابيم « انديشيدن ، آنست که درآنھا 
انديشيدنی . زه ھستند که ميتوان زايانيد وگسترد افکاری ناشناس و تا

را درآنھا ميفھمد وميآموزد » معلومات موجود وروشن « که فقط 
وتکرار ميکند ، به ناتوانی وفقرخود ، به بی اصالت بودن خود گواھی 

. انديشيدن ، اصالت خود را درسرچشمه تازه شدن ، می يابد. ميدھد 
د، تخميست تاريک که ازآن ميتوان ، ھرانديشه ای برای آنکه ميانديش

انديشيدن . انديشه ھای نوين وتازه ، گسترد و بدان صورت داد 
درافکاروتجربيات کھن ، دادن امکانات به بروز اصالت 

  . خود ھست ) سرچشمگی ( 

بسراغ ... ما در حافظ ومولوی وافXتون وزرتشت وفردوسی و نيتچه 
. اين انديشيدن نيست . يم معلومات موجود وحی وحاضروروشن نميرو

ميداند که آبستن » اندی = تخمی« انديشيدن ، ھرفکری ازگذشته را ، 
درآن ) سرچشمگی ( به غنای نھفته ايست و ميخواھد اصالت خود را 

  . واقعيت بدھد 

ما درخواندن ، فقط به . را ما ديگر نداريم » انديشيدن « اين تجربه از
علت . ميباشد ھستيم » وموجود يادگرفتن آنچه درآن روشن « فکر

» خوشه چينی « ما فقط دنبال . نيزآنست که درانديشيدن ، ناتوانيم 
اين عمل ، . ميرويم تا درانبار فکروحافظه خود ، گردآوريم 

 «اين بيان ناتوانی انديشيدن و. ازخردورزی وانديشيدن ، فاصله دارد 
چشمگی انديشيدن ، فوران اصالت وسرولی . است »  فقروجودی

درھرتجربه ای و  . خود در برخورد به انديشه ھا وتجربه ھاست
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 . انديشه ای ، تخمھای آبستن به غنا می يابد ، نه صندوق معلومات
دراثر اين ناتوانی وبی اصالتی است که اين فکرغلط، درمغزما 
جافتاده است که بايد کل افکارخوب ونوين را يکجا دريک کتاب يا 

يران ، بيابيم ، تا بگوئيم ايران ، فرھنگی دريک شخص درگذشته ا
  .  داشته است 

البته اين فکرغلط ، ريشه درقرآن وساير کتب مقدسه دارد که ادعا 
ولی فرھنگ ايران، . ھستند » بينش کل حقيقت « ميکنند که حاوی 

 فکرخوب سياسی . درست برضد چنين ادعائی بوده است وھست 
اس لطيف اخeقی، در روند واجتماعی وافتصادی وحقوقی وارزشھ

اگر درعبارت بزرگمھر، .  ميرويند  آھسته آھسته يا پی درپیتاريخ
« با ديده ژرف بين انديشيده شود ، ميتوان به اين بينش راه يافت که 

باشد » کل حقيقت « که حاوی » کسی وکتابی وشخصی وآموزه ای 
نند و ھمه چيز را ، ھمگان دا« . نيست ونبوده است ونخواھد بود 

اين انديشه ريشه درفرھنگ ارتائی .  » ھمگان ھنوز زاده نشده اند 
، تخمی يا ) تخم + مر= مردم ( ھرانسانی . کھن ايران داشته است 

  . اصليست که سرچشمه بينش وروشنائی ديگروگوناگونست 

ھمگان ، سرچشمه بينش ھستند ، نه يک کتاب ، نه يک آموزه ، نه 
ما نبايد . نه يک فرد ، نه يک خدا يک دستگاه فلسفی وعلمی 

انتظارآن را داشته باشيم که درزرتشت ومولوی وحافظ وافXتون 
ھمه .... وارسطو ومحمد ونيتچه ومارکس  وموسی و عيسی 

. افکارخوب وھمه ارزشھای اخXقی يا اجتماعی ومردمی را بيابيم 
ه، اين انديشه غلطيست که بخواھيم حقايق را ، يکجا بسته بندی شد

مانند معلومات روشن، درتاريخ نزد متفکری يا پيامبری يا شخصی يا 
  . ملتی وقومی بيابيم 

افکارو ارزشھا ، دراين مغزودرآن روان ، دررنگارنگی وتنوع 
ھمگان ھنوز . روئيده اند و ھميشه بطور تازه ونوين خواھند روئيد 

. د روئيد زاده انشده اند و ازآنھا نيز بينشھا وروشنی ھای تازه خواھ
اين روند رويش تازه به تازه و بازگذاشتن امکانات تازه روئی بينش 
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اگر چنانچه موءمنان به  . به آيندگانست که بايد به آن ارج گذاشت
« اديان، به کتابھای مقدسه خود نيز به ھمين ديد، بنگرند ، وآنھارا 

جايگاه رويش « ندانند ، بلکه » جامع کل حقيقت وروشنی 
بدانند ، ھمه مشکXت اجتماعی » زشھا دربرھه ای ازتاريخ افکاروار

  .وسياسی وحقوقی واقتصادی جھان حل ميشوند
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 ِخردآزماينده ، بنيادگذار ِآزادی
---------------------------- 

  ھمگان، ميآزمايند

  »بدانند « تا نيکی را ازبدی، 
  )نونِخردآزماينده، سرچشمه اخeق وقا(

----------------------------------  

  »آزمودن « ِبرپايه » برگزيدن «
.........................................  

  ھمه چيز را ھمگان ، دانند

  بزرگـمھر »ھنوز زاده نشده اند«وھمگان ،

----------------------------  
  »ِبينش ھمگانی«دموکراسی برپايه 

 ----------------------------  

  نقش ِآيندگان،درتاسيس حکومت 
  خرد را، آزماينده ميداند: ارتا يا سيمرغ 

  انسان با خردآزماينده اش ھست

  که خودش، درآزمودن، نيکی وبد ی را 

  )ارزش ميگذارد( ازھم روشن ميکند 

  انسان، ھنگامی آزاداست که 

  دانائيش، برخرد آزماينده اش،استوارباشد

........................  
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  ميداند» برگزيننده« خرد را، : زرتشت 

که ازجان ) دانائی ( ِخرد برگزيننده،درروشنائی
  خودش افروخته نشده ، برميگزيند

  
چگونه چيزی برای ما روشن ميشود ؟ ھنگامی که انبوه تجربيات 
وپديده ھا ورويدادھای گوناگون ، روی ھم ريخته شده اند، خواه 

نھا را به ھم بپيونديم  وباھم يکی بسازيم ھنگامی که آ. ناخواه تاريکند 
يکی ساختن ِ انبوه فراوان وکثيرگوناگونيھا « . ، آنھا ، روشن ميشوند 

ولی برای ما ، حتا يکی ساختن آنھا ، . » روشن ميسازد« ، آنھارا » 
بلکه اين يکی برای ما ، بايد . کامX آنھارا برای ما روشن نميسازد 

رد ، که ازآن بريده ، وبا آن پيوند قراربگي» ضدی «  درمقابل
  .  ناپذيراست ، آنگاه ، برای ما به اوج روشنی ميرسد 

دراين راستا روشن شدن ، تنھا يکی ساختن حقيقت يا خدا ، نيست، 
، دربرابر حقيقت وخدا » ضدحقيقت وضد خدا « بلکه  يکی ساختن 

نيست روشن شدن ، تنھا يکی ساختن علت يا اراده يا اصل . ھم ھست 
ضد «و» ضد اصل«و» ضد اراده«و» ضد علت« ، بلکه يکی ساختن

ھيچ حقيقتی وخدائی و اصلی وعلتی و اراده ای ، . نيزھست » عقل
، ازکجا » روشنی « اين مفھوم از  . بی يک ضد ، روشن نميشود

خدايان « درما پيدايش يافته واستوارمانده است ؟ خدايان ايران ، 
ولی اديان توحيدی ، استوار . بودند  » خوشه خدايان« يا » خوشه 

واين يکی بودنست که آن . وخوشه نيست ، براينند که خدا يکی است 
ھمه جھان را ميتوان ازآن پس ، . خدا را ، خدای روشنی ونور ميکند 

. با يک خواست وبا يک اراده وبا يک علم او ، روشن کرد وفھميد 
اريخ شده است که حقيقت ، اين انديشه ، مادر ِ انديشه ھای ديگردرت

ُيکيست ، علت اصلی ، يکيست ، زيربنا ، يکيست ، بن ، 
  .... . يکيست 
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ولی خدايان ايران ، وارونه خدايان يونان ، نه تنھا باھمديگر،  تنش 
وکشمکش وکشاکشی نداشتند ، بلکه با ھمکاری و ھمآھنگی و انبازی 

 که خودشان ، ، جھان را ميآفريدند، بدينسان) نرسنگی= نرسی ( 
کثرت آنھا ، . جھان کثرت وتعدد وگوناگونی وتنوع وطيف ميشدند 

= ،  وحدت ميشد ) نرسی = نريوسنگی( دراين ھماھنگی وانبازی 
تخم ھای گوناگون (وحدت آنھا دراثرھمآھنگی کِثرت . روشن ميشد 

ھمآھنگی ، سه اصل - 3 کثرت ، - 2 وحدت ،-1.بود) ومتعدد ِ خوشه 
وحدت درکثرت ، دراثر ھمآھنگی وانبازی « اين .  متمم ھم بودند

درباھم آفريدن وانبازشدن ،  ، آنھا .ميشود» روشنی « وھمکاری ، 
گردونه = رته = ييما ، ارتا= جم ( آنچه اصل جفتی . روشن ميشدند 

 که به dva= ديو... دوقولوی به ھم چسبيده = دواسبه ، يوغ ، ھمزاد
ناميده ميشود ، )  ، اصل جفتی است  دوتای يکتا ودرخشان استمعنای

دريک عبارت »  ازھمآھنگی وانبازی  ،وحدت درکثرت« اين فلسفه 
«  ، تنھا به معنای »تـفجُ « .واصطXح کوتاه وخXصه ميشود 

ُبن ھمه پيوستگيھا « نيست ، بلکه به معنای » دوتای به ھم پيوسته 
اصل « ی دوتای به ھم پيوسته ، به معنا. است » درجھان ھستی 

درجھان ھستی، از پيوستن . است  »  درسراسرجھان ھستیپيوستگی
 ، پيدايش  روشنی-3 شادی و-2جنبش و - 1ھرچيزی با چيز ديگر، 

اصل جفتی يا يوغی يا ييمائی يا ھمبغی، که ھمآھنگی .  می يابد 
وحدت « دونيرويا اصل جفت باھم باشد ، نمايش آن فلسفه ژرف 

درساده ترين شکلش  » ری خودشاندرکثرت ، ازھمآھنگی گوھ
کثرت وتعدد ، با ھمآھنگی وانبازی وتفاھم وھمپرسی، روشن . ھست 
  . ، و نياز به زدودن کثرت وتعدد و افراد نيست ميشوند

با نابود کردن کثرت وتعدد واختeف ، جھان ، روشن نميگردد ، بلکه 
ن روشن باھم آشتی دادن وپيوند دادن ِکثرت وتعدد وگوناگونيھا، جھا

مسئله بنيادی ، پيدايش اين ھمآھنگی گوھری ، ازدرون  .ميگردد
  .تاريک ِ خود ِ تعدد وکثرت واختXف وگوناگونيھاست 
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شد که » روشنی «  ، آغازگرپيدايش مفھوم ديگری از زرتشت
درتاريخ تحوDت انسانی ، نقش بزرگی بازی کرده است وبازی 

از اصل جفتی يا ھمبغی  او، پيدايش روشنی را ، .خواھد کرد نيز
 که برای ايرانيان ، اصل روشنی  ،»ديوی و ييمائی « درھم آھنگی يا

او يک جفت وھمزادی . وجنبش وشادی بود ، طرد و نفی ورد کرد 
 بريده ازھم -1ُرا بن انديشه وجھان ھستی ساخت که ) جم = ييما ( 
نميتوان يعنی آنھارا .  پيوند ناپذيرباھم ھستند -3 متضاد باھم و- 2و

تاريکی وروشنی . ھزگزباھم ، ھمآھنگ وھمآفرين وانبازساخت 
جھان ھستی ،  به عبارت  ديگر،. ازاين پس، چنين معنائی پيدا ميکند 

، ھنگامی روشن ميشود که ھمه ازھم بريده و متضاد باھم باشند 
» پيوند به طورکلی وعمومی « ، بيان » اصل جفتی « چون 

را که او، برای بيان اين مطلب  » جی= ژی« درست واژه .بود 
قرار داد ، و آنھارا باھم ، ھمزاد »  ژی - ا« بکاربرد، و متضاد با 

. شمرد ، وارونه سازی وانحراف انديشه اصلی درفرھنگ ايران بود 
، درفرھنگ ايران ، خودش ، ھمان يوغ » جی = ژی « چون درست 

نوز نيز ، ھ» جی « . و ھمبغ بود ) نريوسنگ( وھمزاد و نرسی
درگويش ھا ، معای يوغ وشاھين ترازو و توافق وھمداستانی را 

وحدت «  ژی ، درفرھنگ ايران ، درست پيکريابی اصل . دارد 
= کثرتپيدايش روشنی ازھمآھنگی « يا » کثرت درھمآھنگی ِ

را ناديده » مفھوم روشنی« ولی زرتشت ، اين . ھست » تاريکی
 را درگوھرش ، فاقد اصل او درست اين ژی.  گرفت وطرد کرد 

»  ژی -ا« دانست ، و ضدی فراسوی آن، بنام ) ھمآھنگی ( يوغ
  . قرارداد ، که بريده ازآن، وپيوند ناپذيربا آنست 

ُبدينسان بن جھان ھستی ، دواصل جدا يا ازھم بريده ، وباھم متضاد، 
ُبن جھان ھستی ، دراثر اين بريدگی  . وپيوند ناپذير باھم  است

يوند ناپذيری که ھيچگونه امکان ھمکاری وآشتی نيست ، ِوتضادپ
 . روشن است 
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به عبارت ديگر، نھاد ماوراء الطبيعی يا متافيزيکی جھان ھستی ، با 
اين بريدگی وتضاد ، روشن ميباشد ، وفقط خرد انسانی حق دارد ميان 

يکی را به دوستی برگز يند  وباديگری که ) ژی واژی ( آن دو بديل 
 دوستی با يکی ، انسان را مکلف با .ی ناپذيرھست ، بجنگد دشمن آشت

ستيزندگی و   به عبارت ديگر، .ضديت وجنگ با ضدش ميکند 
ِمحو ناپذير ، نھاد گوھری جھان ھستی است ، دشمنی وکين ورزی ِ

که ھمان انديشه جھاد دراسeم ، وثارالله درشيعه دوازده امامی 
ندگی و دشمنی آشتی ناپذير دو روشنی بِنياد جھان ، ستيز . ميباشد

) بينش ( اصل ازھم بريده ومتضاد باھم ، درگوھرانديشه 
شعله ورساختن وبرانگيختن اين : روشنگری ، يعنی  . وچيزھاست

يک . دشمنی و جنگ وستيز، تا دشمن ، مغلوب يا نابود ساخته شود 
» روشنگری « زرتشتی يا مسلمان ، خويشکاری خود را بدين معنا ، 

  .اندميد

روشنی بااين تمام نميشود که انسانی، باخردش يکی ازاين دو بديل را 
جھان واجتماع و وجود خود انسان ، ھنگامی روشن برگزيند ، بلکه 

دراسXم ، ھرانسانی که ايمان به  . ميشود که از دشمن ، پاک شود
 و نجاست را ازجھان واجتماع ، بايد  ، استنجساسXم نمی آورد ، 

  .  جھان واجتماع ، پاک وروشن شود زدود ، تا

انسان ، ازدشمن ، پاک وزدوده نشده ، تا جھان واجتماع وخود تِن ِ
و خانه اھريمن يا (جھان واجتماع وتن انسان ، روشن نشده است 

برای روشن شدن ، انسان، نه تنھا بايد يکی ازاين ) . شيطان وھواست 
ه دشمن متافيزيکيست ، دو را برگزيند ، بلکه بايد برضد ديگری نيز ک

« دراين مفھوم از دشمنی ، دشمن ، . کين بورزد و جھاد بکند 
 و انسان فقط دريک جبھه ودريک  ،» ّدرتماميتش ، اصل شر ميشود

او، درکل ميدانھا  مسئله ودريک ميدان با او نميجنگد، بلکه با
در اين گونه دشمنی است که ،  . ودرھمه گستره ھا زندگی ميجنگد

ّ ، به آخرين حد توحش وبربريت درجھان ميرسد، که به ھيچ انسان
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توحش درندگان دربرابر اين . روی سنجيدنی با توحش درندگان نيست 
 . توحش، اوج مھربانی است 

را » جنگ محدود و دشمنی محدود « اين گونه دشمنی ، مفھوم 
 ، که  نيز»مجرم « اينست که درکيفردادن يا مجازات با . نميشناسد 

قرارميگيرد ، ھيچ حدی ازانسانيت را » دشمن « و مقوله جز
   . نميشناسد

  

  ر،ـخرد روشنگ

  خرد يست که دوست را ازدشمن ميشناسد
  

شناخت « اينست که خويشکاری خرد درروشنگری ، محدود به 
اشون از = موءمن ازکافر= خودی ازناخودی = دوست ازدشمن 

َدروند  زغيرمليتی ، ھم طبقه ھم مليتی ا= ھم حزبی از غيرحزبی = ُ
خرد ، وقتی روشنگراست که، خودی . ميشود » ... ای ازغيرطبقه ای

 بشناسد ، وبا دوست .... خودی ، دوست را از دشمن ،را ازغير
ودرست گرانيگاه  .  ،ھمکاری درجنگيدن با دشمن وغيرخودی بکند

، ھمين تقسيم جھان به دوست ودشمن ،  » سياست و ارتش« 
« اين گوھر. ، برای مبارزه کردن با دشمن است  ستوھمکاری با دو

است که با سرعت ، دوست را از دشمن ،  » ِخرد سياسی وارتشی
 آسيب اين را( ازدشمن بپردازد) آسيب( بشناسد وبه دفع ورفع گزند 

  ! ) . مينامند شناسی علمی 

ساخته » سياسی وارتشی « گوھر يا گرانيگاه خرد انسان ، بدينسان 
. کارخرد ، جنگيدن با دشمن وکين ورزی با دشمن است  . ميشود

، دشمن انسان ميشود ، وکار خرد، جنگيدن با طبيعت  طبيعت ھم
« دين و يا فلسفه ای که بر اين مفھوم از .  ميشود ، تا برآن غلبه کند

قدرتخواھی وقھرورزی « استوارست ، خواه ناخواه » روشنی 
ِلسفی است ، ولو با وعظ ، گرانيگاه آن دين ومکتب ف» وتھديد 

انساندوستی ورحم واحسان ، اين گرانيگاه را بپوشد وتاريک 
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چنين دين وفلسفه ای ، درگوھرش ، سياسی . وناديدنی سازد 
   . وارتشی است

جھان ھستی و اجتماع را با جنگيدن با چنين دشمنی وغلبه کردن برآن 
نين دشمنی ، چ. ساخت » پاک = روشن « ، يا نابود ساختن آن ، بايد 

درجھاد کردن ، درکوبيدن وشکنجه دادن دشمن . نجس است 
وتحقيرھميشگی او ، درگفتارودر سياست ، با قوای قھريه ، جھان 

رد پای اين انديشه زرتشت و . واجتماع را ، پاک وروشن ميسازد 
  نيزيزدانشناسی زرتشتی ، که اکنون به ھمه اديان ومکاتب فلسفی

بازتابيده » تمثيل جوارح انسان« ، درن نامه بھمسرايت کرده ،  در
تن انسان ، سپاه وقشون است، و خرد ، سپھبد تن است ، . شده است 

» .... دوست را از دشمن ، خودی را ازناخودی « چون ميتواند 
   .بشناسد

  تن تو به سان سپه ، ساخته است

  ز دانش ، درفشی برافراخته است

  ھمه مايه تن ، به مغز اند راست

  ه تن ، چون سپاه و ، سپھبد ، سر استک

« ھمه اندام تن ، نقش ھای گوناگون يک لشگرجنگی را زير اوامر
« . که روشن کننده دوست از دشمنست ، بازی ميکنند » خرد سپھبد

  است»خرد روشنگر، خرد ارتشی وسياسی
  خرد، کدخدا آمد اندرتنت

  که تا داند او دوست از دشمنت

  د به راهترا ديده بان ، ديده آم

  که دارد سپاھت ، زدشمن نگاه

  بدان آفريده است ازاين سان ، تنت

  ھست اھرمن ، سال ومه ، دشمنتکه 

ملت به «سپس ، سپھد ( خرد انسان، سپھبد و ارتشتار ِ لشگرتن 
، ويا سپھبد » امت به عنوان ارتش« ، ويا سپھبد  »عنوان ارتش
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.... ) »ان ارتش طبقه به عنو«، ويا سپھبد»حزب به عنوان ارتش«
  .بجنگد) ّاصل شر که تحول نا پذيربه نيکيست( ميشود که با اھريمن 

حزب « ، » امت ارتش شده« ، » ملت ِ ارتش شده « ما ازاين پس 
    .داريم ..... » طبقه ارتش شده « ، » ارتش شده

 ، درھمان تن خود انسان آغازميشود )دشمن  (جنگ با اين اھريمن
خرد ( خرد ، گوھرستيزنده . ه ميشود وبه سراسرجھان کشيد

  . دارد ) روشنگر، خرد ستيزه گر وجنگنده وکين ورز است 

ت ـباف، اين چنين خردی درآنست که به سرعت سستی 
) شيوه تفکرورفتاروگفتار ضدش ( ش ، ازضدش ـوساختاروھويت

درواقع ، خرد ، اينھمانی وارونه باضدش می . معين ساخته ميشود 
اين وارونگيش را باضدش می بيند ، نه اينھمانيش را يابد ، و فقط 

با خيزش برضد خود ، وپيکار مداوم با آن ضد ، محتويات . باضدش 
وقتی محتويات من . خود او، ازمحتويات ھمان ضد ، پيدايش می يابد 

، وارونه محتويات ضد من است ، طبعا اصالت خودرا از دست داده 
   . ود را ازبين می بردضدبودن در دشمنی ، اصالت خ. ام 

ضد « که بيان اصالت است ، ولی » چيز ديگر بودن است « اين 
روشنی برشالوده تضاد  « ازاين رو . ، نفی اصالت را ميکند» بودن 

ضد، . ضديت ، فکروارونه ضدش را ميکند  . ، اصالت را ميزدايد» 
 قدرت وھويت مارکسيسم ، مثX. تساوی ھرچيزی با معکوسش ھست 

، ضد » اتئيسم « قدرت وھويت . د ايده آليست بودنش ھست درض
ھويت اھورامزدای زرتشت، درضد اھريمن . تئيسم بودنش ھست 

 درضديت با  ،رسيدن به احساس اوج روشنی خود.  بودنش ھست
  . ديگری ، دچار اين خطرميگردد 

ھمآھگ « درحاليکه فرھنگ ايران ، احساس اوج روشنی را در
« . با ديگری » ضديت « می يافت ، نه از» رخود ساختن گوناگونی د

، درفرھنگ ايران، ازھمآھنگی گوھريش ، روشن ميشد، » جی= ژی
با خرد روشنگری که  . )مانند زرتشت ( نه ازضديت باضدش اژی 

شناخت دوست از دشمن و آسيب ناپذيرساختن خود از « روشنی را در
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ی و دينی ، درمی يابد ، سراسر زندگی فردی واجتماع» دشمن 
  .سياسی ونظامی ميشود 

درحاليکه  .  ، جنگيدن با خود وبا اجتماع وبا جھانست» انديشيدن «
« درفرھنگ ارتائی ايران ، برضد آموزه زرتشت ،  درست ھمان 

که خرد ، نخستين پيدايش و نگھبان آنست ، اصل » جان = جی = ژی
نگ ، اصل خرد ، دراين فرھ. جفتی وھمآھنگی وانبازی يا مھر است

 گشودن ھمه درھای بسته ِکليد«  يا به اصطXحی ديگر،  ،جفت خواه
خرد ، در مھرورزی و . ھست » و زاياننده وماما ودايه ھمه ھستان 
، ) ازاندام تن خود شروع ميشود ( ھمکاری و انبازی با ھمه پديده ھا 

با چنين خرد ِ جفت شونده است که . روشنی وشادی وجنبش ميآفريند 
» جفتی ويوغی « نی ، ازھمکاری و ھمآھنگی وانبازی يا روش

  . پيدايش می يابد 

،  وقتی بر اندام تن فرمانروا شود خرد ستيزه منش وجنگی  ولی با
وقدرت بورزد ، و ھمه اجزاء تن را چنان فروکوبد که تابع اوشوند ، 

حکومت با چنين خردی ، موقعی اجتماع . آنگاه ، تن ، روشن ميشود 
اگرچنانچه يکی از . ن ميسازد ، که ھمه ازاو فرمان ببرند را روش

اندام ، اطاعت نکند ، روشنی را به ھم ميزند و مرجعيت خرد را 
ھمه اجتماع بايد يک گونه بينديشند ويک گونه . متزلزل ميسازد

« ھست ، چون » تک حقيقت « يا » تک خدا « خرد ، . رفتارکنند 
واين .  ھست » ازناخودی معيارشناخت دوست ازدشمن ، خودی 

که اصل تاريکی است ، ھميشه به تن و ھمه ) ّاصل شر(= اھريمن 
« و با ھمه ، اندام واجزاء ) جاری وروان ميشود ( جھان می تازد 

اھورامزدای زرتشت ، روشنی بيکرانی است که نميتواند  . » ميآميزد 
خرد اينست که  . اھريمن را که اصل تاريکی است ، روشن کند

 و دين مدار، مکلف است سراسر تن ، ارتشتار ِانسان وحکومت
سراسر اجتماع ، سراسرجھان را با قھروتھديد ودرشتی ، روشن 

  . سازد 
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کيست ؟ » ِخرد روشنگر« بزرگترين ونيرومندترين دشمن اين 
ازخود بودن ، قائم به ذات خود بودن « بزرگترين دشمن اين خرد ، 

ھيچ  . ناميده ميشود» ھـوا« ت که درھرچيزی ودرھر انسانی ھس» 
 ، نبايد قائم به ذات خودش نبايد ازخودش باشدچيزی وھيچ انسانی ، 

ھمه بايد ازاين خرد ، اطاعت کنند ، و . باشد ، تا جھان ، روشن گردد 
تابع ومقھور آن باشند ، تا تن يا جامعه يا ملت ، يا امت ، يا طبقه 

، » ازخود باشد « اع نبايد ھيچکس دراجتم. روشن بشود ....وحزب 
 باشد ، تا ھيچ چيزی درجھان نبايد ازخود . تا اجتماع روشن بشود

درتابعيت واطاعت و . خدا ، ازاھورامزدای زرتشت، روشن بشود از
ازرھبر، .... عبوديت ، جھان ازخدا، ازالله ، از اھورامزدای زرتشت 

» ھوا « ، » ازخودبودن « نام . روشن ميشود ..... ازحکومت ، از
خرد ، بايد برضد ھوا . سخن نميگفت » ھوا« محمد ھيچگاه از. بود 

  .باشد ، تا اجتماع ، روشن ساخته بشود 

  

 شد ؟» ھوا « برضد » خـرد « چرا 
  ،دراصل، ) سانسکريت(hva=sva=ھوا

  است» ازخود بودن « به معنای 
  

. رددچيره گ» خرد« نبايد بر » hva=ھوا« درشاھنامه ديده ميشود که 
نبايد برتخت خرد » آرزو« و » آز« يا . ھوا ، نبايد برخرد، شاه گردد 

  آزو آرزو وھوا، چيستند ؟. بنشيند

  »ھوا « که گر برخرد، چيره گردد 

  ، کس رھا» ھوا « نيابد ، زچنگِ 
  را ، مبر پيش رای وخرد» ھوا«

  کزان پس ، خرد، سوی تو ننگرد

  ، شاه گشت» خرد«، بر» ھوا«شما را 

  ، بيراه گشت» آز بسيار« ازدل 
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  »آزتان « به تخت خرد ، برنشست ، 

  ، انبازتان» ديو « چرا شد ، چنين 

  »آرزوی« چو بگرفت ، جای خرد ، 

  دگرشد ، به رای و به آئين وخوی

، برآمده از آموزه » خـرد « با » ھوا ، آز، آرزو « اين انديشه تضاد 
ه بازتابيده شده زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی است که درشاھنام

» ھوا « چيست ؟  چنانچه سپس گسترده خواھد شد ، » ھوا «  . است
آتش جان، يا نخستين عنصر است « يا ھمان » ارتا = اخو« ، ھمان 

سروری، يا قائم به ذات خود = ازخود بودنُکه، بن جان وآگاھی و
 است و farr-axv= خ ّدرپھلوی فر. است » بودن ، و سرفرازی 

ازدوپسوند ، بخوبی .  است hvaa+farna=  خ ّباستان فردرايرانی 
 ھمچنين درپھلوی  .ھست hva ھوا  ھمان axvميتوان شناخت که اخو

است ميتواند ديد faar-uva  که درپارسی باستان  fraaxv=فراخ
وازسوئی به ) uva(  ميباشد، يعنی اخو، ازسوئی به تخمaxv= uvaکه

  .ھستند »  ازخود بودن «ھوا گفته ميشود ، چون ھردو بيان 

خرد بايد برضد ھوا باشد، به معنای آنست که خرد ، بايد برضد اينکه 
ھمين  . باشد» ازخود بودن ، سرفرازبودن ، قائم به ذات خودبودن « 

» ھوايش «و» خردجمشيد«مسئله است که درشاھنامه در داستان ِ
ان طرح ميگردد ، و داست) سرور وسرفرازبودنش= ازخود بودنش ( 

 تا بازتاب يزدانشناسی  ،جمشيد، به کلی مسخ و تحريف ميگردد
خرد ، که برآمده و پيدايش وزايش  .  زرتشتی و آموزه زرتشت گردد 

» سروری و سرفرازی و قائم به ذات خود بودن = اخو= مبدءجان«از
  . است ، درست بايد برضد گوھرش ، بجنگد 

موش ميکند که زرتشت ، فرا . ميگردد) زندگی( خرد، ضد جان
 يا زندگی )ژی(درست با آموزه اش ، خردی ميآفريند که برضد جان

اھريمن = اژی «  ، و اين خرد انسان ھست که ازاين پس ، است
» ھوا = اخو= مبدءجان وآگاھی« ميباشد، چون برضد » وابليس 

باشد ، درست ديو ) ھوا (= گوھر اصلی انسان  که اخو.است 


